
  مديريت پيچيده–هاي پيچيده  سيستم

ها نه فقط به تعدد و تنوع اجزاي سيستم و متغيرهاي اثرگذار بر رفتار  پيچيدگي سيستم. هاي پيچيده هستند سازمانها مصداق كامل سيستم

رات متقابل و تعاملات بين شود، بلكه به تنوع ارتباطات فيمابين اجزاء و محيط از سويي و به متغير بودن جهت و شدت تاثي آنها مربوط مي

  .اجزاء و محيط از سوي ديگر مربوط است

در همه نظامهاي اجتماعي و از جمله در سازمانها و موسسات توليدي و خدماتي برخلاف نظامهاي مكانيكي، رابطه علت و معلول حلقوي و دو 

كيفيت . ، خود در عين حال معلول همان پديده هم هستشود آنچه كه در نگاه اول علت يك پديده تلقي مي. سويه است، نه خطي و يك سويه

رونق . كند گذاري روي توسعه محصول را محدود مي انجامد، اما سود كمتر خود امكان سرمايه نازل محصول به فروش كمتر و سود كمتر مي

  .انجامد شتر ميكند و درآمد بيشتر دولتها خود به رونق اقتصادي بي اقتصادي درآمد مالياتي دولتها را افزون مي

ويژگيهاي رفتاري سيستمهاي پيچيده و نظامهاي اجتماعي در مقايسه با نظامهاي مكانيكي عدم قطعيت، يعني اطمينان كمتر نسبت به 

دون اما ب. كنيم نظمي تلقي مي رود كه رفتار سيستم را نوعي آشفتگي يا بي ها را در پي دارد و اين عدم قطعيت گاه تا آنجا پيش مي بيني پيش

مدت در نظامهاي پيچيده يعني همه نظامهاي  روندهاي كوتاه. نماياند تر نظمي معين را مي ترديد آن آشفتگي ظاهري در بازه زماني گسترده

  .وجه مبين تكرار همان روند در بلندمدت نيستند ويژه سازمانها به هيچ اجتماعي و به

بايد برپايه درك اين  تصميمات در نظامهاي اجتماعي مي. ا و اين ويژگيها استهاي پيچيده مستلزم درك اين پيچيدگيه مديريت بر سيستم

گيران يا به سوي  صورت، مديران و تصميم غيراين در. هاي ظاهري استوار گردد نظمي ويژگيها و پيچيدگيها و باور نسبت به وجود نظم در بي

كنند و يا روشهاي ساده  يني را بر نظام تحت مديريت خود تحميل ميهاي سنگ شوند كه بدون ترديد هزينه روشهاي آزمون و خطا كشيده مي

اي را در پيش خواهند گرفت كه تنهاجزيي از اجزاي متنوع و گوناگون نظام تحت مديريت خود را نشانه گرفته و سطح ظاهري  انديشانه

اين قبيل روشها، . گيرند نفعان غيرخبره قرار مي د تاييد ذيدهند و البته به دليل همان سادگي و آسان فهمي غالبا مور مسائل را مد نظر قرار مي

نفعان هر مساله را در پي دارد، پيامد هاي كوتاه مدت و مطلوب اين روشها مشوق تصميم گيران است ،  گيران و ذي مدت تصميم رضايت كوتاه

هدر رفتن زمان و منابع . شود هاي ناشي از عواقب ناديده و ناخواسته آنها، حداقل خسارتي است كه از اين روشها حاصل مي ردگياما سرخو

مادي، پيچيده تر شدن مشكل و مقاوم شدن آن نسبت به اصلاح و تغيير،تخريب ديگر اجزاي سيستم و دهها معضل ديگر ثمره تصميم 

  . ه فريب غير سيستمي استهاي ساده انگارانه و عام گيري

اي  در نظامهاي اجتماعي كه سازمانهاي توليدي و خدماتي مصداق بارز آنها هستند، روشهاي به ظاهر منطقي و عقلايي، اما غيركارشناسانه

دوباره آن هاي مساله به جاي تمركز بر رفتار سيستم موجد مساله و طراحي  همچون تمركز بر نقطه بروز مساله و سعي در زدودن نشانه

  .ها انگاري و درك غيرتخصصي از ساز و كار رفتاري اين گونه سيستم سيستم نشانه آشكاري است از ساده

رويارويي بنيادين با مسائل و مشكلات نظامهاي اجتماعي و سازمانها مستلزم درك چگونگي و چرايي رفتارهاي اين نظامها است و 

بصيرت و خردورزي فراتر از درك چگونگي و . شود مستلزم بصيرت و خردورزي مديران است يهايي كه براي اين مسائل انجام م جوئي چاره

اما ناگفته پيدا است كه . مطرح است» چگونه بايد باشد«و » چه بايد باشد«دراين مرتبه از مراتب تعالي مديريت . ها است چرايي رفتار سيستم

  .ها است نگي و چرايي رفتار سيستمتحقق آرمانهاي بصيرانه و خردمدارانه در گرو درك چگو



گريزي، مفاسد  وري در سازمانها، كيفيت محصولات و خدمات، بوروكراسي دست و پاگير اداري، قانون مشكلاتي همچون پايين بودن بهره

ي گوناگون است و نا هاي اجتماع هاي اجتماعي زاييده عملكرد سيستم هنجاري ها و هنجارشكني اداري و اقتصادي، بيكاري و اعتياد و همه بي

ها است كه از نگاه تصميم سازان و تصميم  كامي هاي ما در زدودن بنيادين اين مشكلات مزمن و مقاوم ناشي از پيچيدگيهاي آن سيستم

زارشهاي ها را نه فقط بررسي كنند و در گ بايد چگونگي و چرايي رفتار آن سيستم سازان مي گيران و تصميم تصميم. گيران به دور مانده است

  .ها را درك كنند و مبناي تصميمات بصيرانه قرار دهند ها و چرايي بايد اين چگونگي رسمي به تصوير بكشند، بلكه مي

دانشگاهها و موسسات آموزش مديريت و مشاوران و موسسات مشاوره اي مديريت مي توانند بيشترين و موثر ترين نقش را در اشاعه 

گونه نظامها را  انديشي يا ساده انگاري در مديريت اين  نظامهاي اجتماعي و پرهيز از جزء نگري و سادهمفهوم و ضرورت درك پيچيدگيهاي

 .دارا باشند


